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درباره رمان »من فلوجه را به یاد 

می آورم« نوشته فرات العانی، نویسنده 

 عراقی تبار

پدران و پسران و 

سرزمین از دست رفته  

فـرات  را  مـی آورم«  یـاد  بـه  را  فلوجـه  »مـن 
کـرد. نبایـد  2023 منتشـر  لعانـیِ عراقی تبـار در  ا
آن را  بـا پیش فرض هایمـان از ادبیـات عـرب 
آنکـه خفقـانِ مرسـومِ  بخوانیـم. اینجـا بیشـتر از 
خاورمیانـه هـدف اصلـی باشـد، وسـیله ای اسـت 
رابطه پـدر و پسـری.   : بـرای هدفـی شـخصی تر
فـرات العانـی ایـن قصـه را دربـاره پـدرش نوشـته 
اسـت. تمـام صحنه های کتـاب از حقیقـت زندگی 
خود و پدرش آمده اسـت. چه سـال های کودکی 
گار کودکـی  و جوانـی پـدرش را بخوانـی، چـه روز
خـود نویسـنده و چـه پیـری پـدرش و جوانـی 
فرات را همگـی از زندگی او آمده اسـت، و احتمالا 
لعانـی  آمـده اسـت. فـرات ا بی کم وکاسـت هـم 
از مسـیر »مـن فلوجـه را بـه یـاد مـی آورم« نقبـی 
کـه بـا پـدرش  می زنـد بـه تبـارش. تبـاری مـات 
از  کنـده  آ لعانـی  ا فـرات  ببینـدش.  می توانـد 
سـؤال اسـت. چـرا در فرانسـه اسـت؟ چرا پـدرش از 
عـراق بـه ایـن کشـور مهاجـرت کـرده اسـت؟ چـرا او 
سـکوت کـرده اسـت؟ چـرا پـدرش نمی خواهـد از 
زمانـی بـه بعـد دیگـر اسـم عـراق را بشـنود؟ فلوجـه 
کجاسـت؟ صـدام کیسـت؟ فـرات العانـی در »مـن 

فلوجـه را به یـاد مـی آورم« به مصـاف تمـام زندگی 
خـودش مـی رود، حتـی شـاید بیشـتر از زندگـی 
، رامـی، قهرمـان ایـن قصـه اسـت.  پـدرش. پـدر
کـه خودمـان انتخـاب  کـه شـاید بایـد  قهرمانـی 
کنیـم سـال ها بعـد بـه یـادش بیاوریـم یـا نـه. رامـی 
از دسـته آدم هایی اسـت کـه بـا تبارشـان درگیرنـد. 
تبـاری کـه نمی دانیـم بـه کجـا گـره خـورده اسـت، 
زیـرا کـه بـرای هر کسـی در جایـی و کسـی و چیـزی 
تبـار معنـا می شـود. و بـرای فـرات العانـی و رامـی 
. عـراق به  احمـد عـراق همه چیـز اسـت و هیچ چیـز
آن هـا همه چیـز داده اسـت و همه چیـز از آن هـا 

گرفتـه اسـت.

 درباره نویسنده

1980( نویسـنده عراقی تبـارِ زاده  لعانـی ) فـرات ا
کـه  پاریـس اسـت، از تبـار نسـل دوم مهاجرانـی 
بـرای حفـظ جـان، زیسـتن بـا شـأن بشـری و امیـد 
یـک زندگـی معمولـی، کشورشـان را تـرک کرده اند. 
لعانـی امـا ارتباطـش بـا سـرزمین مـادری،  فـرات ا
کم رنـگ نشـد. او چندیـن بـار بـه  عـراق، هرگـز 
کـرده و درباره جنـگ، زندگـی پـس  عـراق سـفر 

آوارگـی و احسـاس تعلـق  از صـدام حسـین، 
بـه سـرزمین نوشـته اسـت. او پـدرش را در سـال 
کـه پلـی بـود بیـن او  2019 از دسـت داد، پـدری 
گذشـته و سـرزمین مـادری اش و همیـن پـدر  و 
رمـان »مـن  بـرای نوشـتن  او شـد  لهام بخـش  ا
فلوجـه را بـه یـاد مـی آورم«. ایـن رمـان در سـال 
2023 برنده جایزه کتاب سـال عـرب و چند جایزه 
دیگـر و همچنیـن نامـزد نهایـی جایـزه گنکـور ایـن 
لعانـی  سـال بـرای رمـان اول شـد. حرفـه اصلـی ا
خبرنـگاری اسـت کـه از سـال 2003 آن را آغـاز کرده 

. سـت ا

 برشی از کتاب
»اولیـن بار کـه من با پـدرم به عـراق رفتم، هم سـن 
خودش بودم وقتی کـه از آنجا گریختـه بود. عراق 
تفـاق تصور ناپذیـر  دیگـری پیـش روی مـا بـود. ا
خ داده بـود، بغـداد سـقوط کـرده بـود و صـدام  ر
کمـه و اعـدام شـده بـود. دیگـر هیـچ  حسـین محا
اثـری از او بـه جـا نمانـده بـود. شـگفت انگیز بـود: 
چگونـه حکومتـی بـا عمـری نزدیـک بـه سـی سـال 

می توانسـت این گونـه نابـود شـود؟«

خبر

 درباره رمان »یخبندان«، مهم ترین اثر توماس برنهارت، 
نویسنده اتریشی

هیچ برفی زخم ها را نمی پوشاند

توماس برنهارت، داستان نویس، نمایشنامه نویس و شاعر اتریشی، 
از مهم ترین نویسندگان آلمانی زبان پس از جنگ جهانی دوم 
کافکا و ساموئل بکت تأثیر زیادی  اســت. برنهارت از فرانتس 
کات زیادی را بین نثر آن ها می توان پیدا کرد.  پذیرفت و اشترا
همچنین، نگاه نیهیلیستی او بازتابی از تأثیرات علاقه اش به نیچه 
است. او نویسنده ای تندخو و صریح بود که همیشه به خاطر 
اظهارنظرهای تند و تیزش درباره اتریش و مردمانش، نقد می شد.
در بخشی از مقدمه زینب آرمند، مترجم کتاب، آمده است: »کار او 
روایت جهان شناخته شده و شخصیت های سرراست آن نیست. 
کار او ایجاد حالات پیچیده ذهنی در شخصیت هایش – که اغلب 
دچار خودبیزاری و وسواس اند – و بعد نابود کردن آن هاست. 
شخصیت های برنهارت در نابودی خود شریک جرم اند و زبانشان 
به طرزی جنون آمیز پرتکرار، تلخ و منطق گرایانه است. عقلانیت 
فریبنده زبان برنهارت پیوسته در پی برتری جویی است و تلاش 
می کند شخصیت ها را هرچقدر هم که لجام گسیخته و مجنون 
به نظر برسند، باورپذیر جلوه دهد. این زبان فقط وقتی پرتکرار 
می شود که هدفْ رسیدن به مفهومی عمیق تر و جدی تر باشد. در 
آثار برنهارت خبری از مفاهیم مثبت، شخصیت های شاد یا پایان 
خوش نیست. شخصیت های او هر فرصتی برای رسیدن به امید 
یا شادی را پس می زنند، درست برعکسِ آنچه هرکسی – هرکسی 

که به محافظت از خود می اندیشد – از کتاب ها انتظار دارد.«
هارولد بلوم، منتقد برجسته آمریکایی، درباره این اثر چنین گفته 
است: »کتاب یخبندان اثری است با اصالت و غرابتی خیره کننده، 

ک به اعماق روح انسان.« سقوطی هولنا
در قسمت دیگری از مقدمه زینب آرمند، مترجم کتاب، درباره رمان 
»یخبندان« آمده است: »یخبندان، اولین اثر برنهارت، نخستین 
بار در سال ۱۹۶۳ به زبان آلمانی منتشر شد. برنهارت در مقام 
یکی از پیشتازان رادیکال ادبیات نیهیلیستی قرن بیستم، این 
کتاب را در قالب جریان منشور پیوسته و بی وقفه ای نوشته 
ز آثار او بدل شد. یخبندان نکوهش  که بعدها به مشخصه بار
همه چیزهاست، از بزرگ گرفته تا کوچک، تراژدی کمدی ای از 
موجودیت و هستی. با اینکه اولین اثر برنهارت است و ظرافت 
رمان های متأخرش را ندارد، نمود کم نظیری است از فوران شور 
ح  و اشتیاق او به رویــارویــی با مــرگ، نزدیک شدن به آن و شر
روایتی مفصل و متهورانه از عظمت عرصه ای که به ندرت در 

تخیل کسی می گنجد.«
داستان کتاب »یخبندان« دربــاره یک انترن پزشکی است که 
استادش او را مأمور کرده به روستایی دور به نام ونگ برود تا 
برادرش اشتراخ را زیر نظر بگیرد. این روستا، اتمسفر عجیبی دارد. 
گهانی شب و  وسطِ دره ای یخ زده و مدفون در برف، با ظهور نا
تاریکی. آدم های آنجا عموما قد کوتاه اند، قتل تفریحشان است، 
کت  همه بیمارند، بچه هایشان را مثل خوک بار می آورند و برای سا

کردنشان از الکل استفاده می کنند.
ــراد دور افــتــاده، بــرای انسان های  ونــگ، مکانی اســت بــرای اف
شکست خورده و حذف شده از صفحه روزگار. و همان طور که 
برنهارت رفتار و اعمال انسانی را به حیوانات پیوند می زند، اشتراخ 
را حیوانی در هیئت انسان می بینیم که مرگ خود را حس کرده و 
با بقایای وجودی اش، به جایی دور از دیگر همنوعانشان خزیده. 
از دید نویسنده سرما ابژه ای است برای انعکاس درونمان وقتی 
دیگر از هیچ روزنه ای امید و گرما به آن نفوذ نمی کند و همین طور 
جهانی که در آینده کاملا یخ می زند، نه صرفا از منظر جغرافیایی، 

بلکه از آن منظر که دیگر اندک امیدی وجود نخواهد داشت.
داستان کتاب یخبندان با محوریتِ گفت وگوهای راوی و اشتراخ 
پیش می رود. اشتراخ، مردی با تفکراتِ عمیق اما شدیدا بدبین 
و ناامید است، کسی که خود را در انزوایی عمدی از انسان ها 
دور کرده و نه تنها امیدی به نسل بشر ندارد، بلکه حتی نیازهای 

ابتدایی بشر برایش بی معنی می نماید. او، 
برعکس بــرادرش که پزشک است، 
نتوانسته به خواسته هایش برسد، 
زندگی اش را حرام کرده و راه نابودی را 
پیش گرفته است. کسی که یک جنگ 
گر  کنون، حتی ا را از سر گذارنده و ا
تمام گذشته در برف مدفون شود، 
باز هم زخم های کهنه از زیر برف 

برایش سر باز می کنند.

منبع: کافه بوک

شماره ۱۷۲ فصلنامه اطلاعات حکمت و معرفت منتشر شد

هانری کُربِن، »تبعیدی غربی«

ویژه نامـه شـماره ۱۷۲ فصلنامـه اطلاعـات حکمـت و معرفـت بـا 
ح اندیشـه های هانری  عنوان »تبعیدی غربی« که دفتری در شـر
کربـن در متـون غیـر فارسـی زبانـان اسـت منتشـر شـد. در بیـش 
از یـک دهـه اخیـر کـه بخـش بزرگـی از آثـار هانـری کربـن بـه زبـان 
فارسـی ترجمـه شـد، مطالعـه تخصصـی آثـار وی و کربن پژوهـی 
غ  رونقـی دوبـاره گرفـت. اساسـا تاریـخ تفکـر معاصـر را نمی تـوان فـار

از کربـن در نظـر آورد. 
هم زمان دو شاخه متأثرین و منتقدین کربن از زمان حضور او در 
کنون قابل ملاحظه است. مناقشه میان این دو جریان  ایران تا ا
بر سـر چیسـتی آثار کربن از حیطه اندیشـه تا سیاسـت گسـترده و 
همچنان در جریان است. خوشبختانه برخی از این گفت وگوهای 
نظـری بـر سـر اندیشـه کربـن افق هـای جدیـدی گشـوده لیکـن 
لأسـف بسـیاری از هـر دو سـوی ماجـرا تکـراری اسـت بـر  مع ا
کلیشـه های مرسـوم. بـه نظـر می رسـد یکـی از مسـیرها بـرای فراتـر 
رفتن از این وضعیت توجه بیشـتر به کربن پژوهی در غرب اسـت 
کـه بـدون شـک مناظـری نـو در برابـر پژوهشـگر و مخاطـب ایرانـی 
خواهـد گشـود .مقـالات ویژه نامـه شـماره ۱۷۲ فصلنامـه اطلاعـات 
/ هانری کُربَن؛ فیلسـوف  حکمت و معرفت عبارتند از: سـخن دبیر
باطن گرا/ علیرضا سمنانی؛ هرمنوتیک متن قدسی هانری کُربَن/ 
هـادی فاخـوری، ترجمـه علیرضـا سـمنانی، اشـکان واجـد؛ تاریـخ و 

دیـن: مغالطـۀ پرسـش های متافیزیکـی/ 
یـا ای. سـابتلنی، ترجمـه میتـرا  مار
سـرحدی؛ به جسـت وجوی هانـری 
کُربَـن/ ژان آلبـر کلـرگ؛ پیونـد روسـی: 
نگاهی تازه به سـاختار فکری کُربَن/ 
هـادی فاخـوری، ترجمـه محمدرضـا 
ک  سـلو و سیر ر  د هـگل  ؛  بی ا سـهر
ان لویـی  کُرَبـن/ ژ وحانـی هانـری  ر
ویه یار بارون، ترجمه بابک مینا .این 
 ویژه نامـه بـا بهـای 100هـزار تومـان 

عرضه شـده است.

 
صاحب خبر

 zمسئله مهم داشتن نگرش شخصی

ورشــبا، چنان کــه در نوشــتار خــود ذکــر کــرده اســت، 
ــرده هدفمنــد  ــوده و تــاش ک یــک دهــه در کار نشــر ب
کتــاب بخوانــد: »به طــور معمــول، هرســال چنــدده 
کتــاب جدیــد را تمــام می کنــم و بســیاری دیگــر را 
کنــار می گــذارم.« بــه امیــد تدویــن راهنمایــی بــرای 
ــا نویســندگان، معلمــان،  کنــار گذاشــتن کتاب هــا، او ب
ویراســتاران و خوره هــای کتــاب دربــاره نگرششــان 
ــه  ــه هم ــت. نتیج ــرده اس ــت ک ــوع صحب ــن موض ــه ای ب
ایــن ســال ها تحقیــق و تفحــص، ایــن شــده اســت کــه 
نمی تــوان راه حلــی قطعــی و قانونــی کــه بــدون بروبرگرد 
جــواب بدهــد، بــرای ایــن مســئله پیــدا کــرد و بهتریــن 
اســتراتژی ایــن اســت کــه "نگــرش شــخصی" داشــته 
باشــیم و ببینیــم واقعــا خودمــان چــه می خواهیــم.

کــردن  کــه ملــزم  او می گویــد: »واقعیــت ایــن اســت 

کتاب هــا چنــدان هــم  کــردن  خودمــان بــه تمام 
خــوب نیســت؛ آنچــه اهمیــت بیشــتری دارد ایــن 
اســت کــه بدانیــم کــی وقــت آن رســیده کــه یــک کتــاب 
کنــار بگذاریــم.« ورشــبا همچنیــن، مجموعــه ای  را 
از راه حل هــا را ارائــه کــرده کــه بــرای تصمیم گیــری 
مــا چــه  . ا ســت ه ا کننــد کمک  هــی  ا ر و یــن د ر ا  د

راه حل هایی؟

 zبه واکنش ناخودآگاهتان توجه کنید

گــر متــن بی کیفیــت اســت،  ورشــبا معتقــد اســت ا
داستان کند پیش می رود یا هر بار که کتاب را دست 
می گیریــد خوابتــان می گیــرد، ایــرادی نــدارد آن را کنــار 
بگذاریــد. امــا پیــش از آنکــه کتابــی را کنــار بگذاریــد، بــد 
نیســت از خودتــان بپرســید چــه عاملــی مانــع خوانــدن 
گــر از کتابــی بســیار تنفــر  آن می شــود. او می گویــد ا

کنش هــای  داریــد و ایــن تنفــر در وجــود شــما بــه وا
هیجانــی شــدید منجــر می شــود، شــاید بــد نباشــد بــه 
خوانــدن ادامــه دهیــد و دلیــل تنفرتــان را پیــدا کنیــد.

 zمتوجه محدودیت های زمان باشید

د  ا فــر و ا گــر شــما هــم جــز ا  ! ن مــا مســئله مهــم ز
پرمشــغله هســتید کــه زمــان محــدودی بــرای مطالعــه 
کــه دلتــان  داریــد، بــه قــول ورشــبا، طبیعــی اســت 
گــر بــا  بخواهــد نهایــت لــذت را از آن کتــاب ببریــد. ا
 کتــاب موردنظــر ارتبــاط برقــرار نکرده ایــد، آن را کنــار 

بگذارید.

 zاز بازی وارسازی مطالعۀ کتاب دست بکشید

رنــگ  کــه حضــور پر گویــد  یــن قســمت می  او در ا
رســانه های اجتماعــی در زندگــی مــا، باعــث شــده 

خیلی هــا فقــط بــه "پُرخوانــی" توجــه کننــد و فقــط بــا 
نیــت تمــام کــردن کتــاب تــا انتهایــش پیــش برونــد. بــا 
ایــن حــال، نبایــد فرامــوش کــرد کــه نبایــد انگیــزه ایــن 
ــد. ــازی باش ــای مج ــت در فض ــار پس ــا، انتش مطالعه ه

 z ــا ــا انته ــد، ت ــاد کنی ــاب انتق ــد از کت ــر می خواهی اگ

ــد ــش بروی پی

ــد  ــت بای ــد اس ــنده معتق ــن نویس ــه ای ــری ک ــه دیگ نکت
گــر شــما از  بــه آن توجــه کــرد، بحــث نقــد کتــاب اســت. ا
آن دســته افــرادی هســتید کــه بــا دیدگاهــی انتقــادی 
کتابــی را می خوانیــد و قــرار اســت آن را بــا تســلط کامــل 
نقــد کنیــد، طبیعتــاً در ایــن مواقــع تمــام کــردن کتــاب، 
گــر کتــاب را  اشــراف بیشــتری بــه شــما می دهــد. امــا ا
کنــار گذاشــتید، بهتــر اســت کمتــر نظــر قطعــی دربــاره 

آن بدهیــد.

در دوراهی ادامه دادن و ادامه ندادن یک کتاب، باید چه تصمیمی بگیریم؟

 راه حل قطعی وجود ندارد
به حرف دلتان گوش کنید

مریم محبی

 رسـیدن بـه دوراهـی بی خیـال شـدن و دسـت کشـیدن از ادامـه خوانـدن یـک 

درنگ
کتاب، یا جان کندن برای تمام کردن آن، شـرایطی اسـت که شـاید 

بسیاری از ما آن را تجربه کرده باشیم. کتابی را با توصیه 
سـطه  ا و بـه  یـا   ، شـخصی قـه  علا حسـب  بر  ، ی د فـر
جذابیت هـای آنـی تبلیغاتـی انتخـاب کرده ایـم و شـروع 
کرده ایـم بـه خوانـدن آن. امـا صفحه به صفحـه کـه جلـو می رویـم، آن حـس 
خوشـایند اولیـه کـه وادارمـان کـرده بـود کتـاب را بـه دسـت بگیریـم، تبدیـل 

بـه حـس ناخوشـایندی می شـود و چیـزی از درون مـا را وادار می کنـد کـه کتـاب 
را کنـار بگذاریم.

شـاید بـا مضمـون آن ارتبـاط برقـرار نکرده ایـم یـا طـرز بیـان و قلـم نویسـنده چنگـی بـه دل 
غ از هـر علتـی، بهتریـن تصمیـم چیسـت؟ آیـا بایـد بـه خودمـان یـادآوری کنیـم  نمی زنـد. امـا فـار
کـه عمـر انسـان محـدود اسـت و کفـاف وقـت گذاشـتن بـرای کتاب هـای دوست نداشـتنی را 
نمی دهـد، آن هـم در حالـی کـه کتاب هـای خـوب و لذت بخـش فـراوان اسـت؟ در نتیجـه، در دم 
کتـاب را کنـار بگذاریـم؟ یـا بهتـر اسـت بـر وسوسـه های ذهنـی و قلبـی غلبـه کنیـم و بـه هـر قیمتـی 

کتـاب را بـه انتهـا برسـانیم؟
گـی مقالـه ای بـا عنـوان »چـه زمانـی بایـد خوانـدن یـک کتـاب  وبـگاه ترجمـان علـوم انسـانی، بـه تاز
را کنـار بگذاریـم؟« منتشـر کـرده اسـت کـه روی همیـن موضـوع دسـت گذاشته اسـت. مـا در چنـد 
سطر پایین، خلاصه ای از این مقاله را به قلم سوفی ورشبا، استراتژیست رسانه های اجتماعی، 

و بـا ترجمـه عرفـان قـادری در اختیـار شـما می گذاریـم.

  این یکی را دیگر هرکســی که دســت به قلم شــده 
باشــد تجربــه کــرده اســت. از آن معضلاتــی اســت 
گی هــای ذهــن آدمــی اســت.  کــه انــگار یکــی از ویژ
ا  شــته ر لیلــی نو د هر ، به  یــی ، جا ی ز و ینکــه ر ا
نیمه تمــام بگــذاری و بــروی پــی کارت. علتــش 
می توانــد هــزاران دلیــل داشــته باشــد. نداشــتن 
ایــده یــا تــرس از پیش بــردن ماجــرا، احســاس 
گــی یــا حتــی  د چــی و بیهو ، حــس پو نــی ا تو نا
احســاس اینکــه چیــزی کــه دارم می نویســم حتــی 
بــرای خــود مــن هــم دلچســب نیســت چــه برســد 
بــه آن مخاطــب بی نــوا کــه قــرار اســت پــول بدهــد 

و ایــن مزخرفــات را بخوانــد.
ز عناویــن  گــر یادتــان باشــد در یکــی ا ا
کــه دربــاره  پیشــین )آواز پرنده هــای صبح(
چنــد قانــون طلایــی دیالوگ نویســی بــود در 
گــر  قانــون پنجــم بــه ایــن نکتــه می رســیدیم کــه »ا
ح کــرد، کاری کنیــد کــه ایگــرگ  ایکــس ســؤالی مطــر
با ســؤال دیگری جوابش را بدهد« این ایده یکی 
ــد  ــک می کن ــما کم ــه ش ــه ب ــت ک ــی اس از کلیدهای
ی  ها ن  ســتا ا ن د د کــر مل  کا ی  ا حتــی بــر ا ر به 

نیمــه کاره راه حــل پیــدا کنیــد.
ا  ر ی چپــش  شــت پهلــو ا کــه د لی  حا ر د د مــر
می خارانــد بــا دســت دیگــر چشــم هایش را مالیــد. 
گفــت »چــرا بیــداری ایــن ســاعت؟« زن لای پنجــره 
را باز گذاشــته بود و هوای ســرد مثل تیغ پوســت 
را می گزیــد. داشــت بــه کوچــه تاریــک نــگاه می کــرد. 
مــرد گفــت »مریــم!« زن بــدون اینکــه برگــردد گفــت 
»تــو ســند ماشــین رو زدی بــه اســم زن ســابقت؟«
ببینیــد کــه چطــور تــا قبــل از اینکــه زن حــرف 

بزند وضعیت داســتان در حالتی معمولی 
کمــی بیــداری زن در  قــرار دارد. شــاید 
نیمه هــای شــب آن هــم بــا ایــن حــال 
کنجکاوی برانگیــز باشــد امــا ایــن ســوال 
گهانــی در داســتان  اوســت کــه چرخشــی نا
ک  طــب شــو کنــد و بــه مخا د می  یجــا ا
می دهــد. حــالا داســتان تحریــک شــده و 
بــا چندیــن احتمــال می توانــد ادامــه پیــدا 
کنــد؛ مــرد دروغ می گویــد؟ یــک بهانــه آبکی 

می تراشــد کــه ماجــرا را ماســت مالی کنــد؟ چــون 
جوابــی نــدارد پرخــاش می کنــد و کارشــان در آن 
ســاعت بــه دعوایــی درست وحســابی می کشــد؟ 
ممکــن اســت کارشــان بــه رفتارهــای جنون آمیــز 
کشــته شــود؟ بــه همیــن  بکشــد و یکی شــان 
ترتیــب می تــوان قطــاری از احتمــالات مختلــف 
را ردیــف کــرد چــرا کــه ایــن ســؤال یــک وضعیــت 
دراماتیــک به وجــود آورده و ذهــن نویســنده و 
مخاطــب را هم زمــان بــه حرکــت درآورده اســت. 
ایــن نیرویــی اســت کــه ایــن تکنیــک می توانــد 
در داســتان زنــده کنــد. پــس اولیــن راهــکار بــرای 
کامل کــردن داســتان های نیمــه کاره اســتفاده از 

همیــن روش اســت.
صــورت زن کــه مثــل کاغــذ مچالــه شــده بــود بیــن 
دســت هایش بیشــتر درهــم شــد. در همــان حــال 
گفــت »نبایــد ایــن حرفــا رو بهــم بگــی. تــو می دونــی 
من چقدر دوســتت دارم؟« مرد همچنان فندک 
طلایــی را بــاز و بســته می کــرد. گفــت »آره جــون 
ــیت  ــوی گوش ــه ت ــی ک ــن چیزای ــس ای ــودت... پ خ

دیــدم خــواب و خیــال بــود؟«

کــه در  حتــی جمله هــای ســاده خبــری 
ح می شــوند  کنایــه مطــر قالــب ســؤال و 
لا  بــا نــه  نــد مثــل همیــن نمو ر د هــم قا
زمینــه شــکل گیری و ادامــه داســتان را 

کننــد. ایجــاد 
بــا ایــن همــه ممکــن اســت شــرایطی پیــش 
بیایــد یــا ذهنیــت شــما طــوری باشــد کــه 
تصــور کنیــد ایــن راهــکاری کــه در بــالا گفتــه 
شــد چنــدان بــه کار شــما نیایــد یــا در ایــن 
گره گشــا نیســت. در  موقعیــت خــاص چنــدان 
بعضــی موقعیت هــا نویســنده ها نوپــا و یــا حتــی 
حرفــه ای چــون دغدغــه ایجــاز در داســتان دارنــد 
همه چیــز را در حالتــی حداقلــی پیــش می برنــد 
کــه در نیمه هــای  یــاد اســت  و ایــن احتمــال ز
گــره بخــورد.  وایــت متوقــف شــود و  راه خــط ر
ر  صــا د نــد مخصو ا تو کــه می  ی  یگــر صیــه د تو
وضعیت هــای خلــوت و مینی مالیســتی راه گشــا 
ــه  ــد« ب ــخصیت جدی ــک ش ــردن ی ــد »اضافه ک باش
داســتان اســت. شــخصیت های جدیــد همــراه 
. بــا  نــد ر و آ نســیل می  کــت و پتا ن حر شــا د خو
آن هــا می تــوان وجــه دیگــری بــه ماجراهــا داد. 
آدم جدیــد احتمــالا چیزهایــی می دانــد کــه قــادر 
اســت بــا آن هــا روحــی تــازه بــه روایــت گره خــورده 
ــی  ــاص و هدف ــی خ ــا نیت ــن آدم ب ــاید ای ــد. ش بدم
ک خــودش را بــه شــخصیت اصلــی نزدیــک  خطرنــا
کــرده اســت. شــاید ایــن آدم جدیــد ظاهــری 
یگــر و  ی د ها ی شــخصیت  ا بــر بخــش  ت  نجا
موقعیتشــان داشــته باشــد امــا چنــان کــودن و 
ابلــه اســت کــه باعــث می شــود وضعیــت بدتــر و 

تاریک تــر شــود. می دانــم کــه حالت هــای بســیار 
 . کنیــد نیــد تصــور  توا دیگــری را خودتــان می 
کــه واردشــدن  دلیلــش انــرژی خاصــی اســت 
آدم هــای جدیــد بــه روایت هــا، آزاد می کنــد و 
باعــث جلورفتــن داســتان می شــود. مثــا فــرض 
کنیــد یــک زن میانســال بــه همــراه تک پســرش 
- کــه بــه دنبــال همســر حــدود دومــاه اســت 
گهانــی مفقود  پدرشــان می گردنــد چــون به طــور نا
شــده و هیــچ خبــری از او ندارنــد. تــا کجــا می شــود 
بــا همیــن دو شــخصیت داســتان را پیــش بــرد؟ 
مثــا فــرض کنیــد »کســی« خبــری مشــکوک بــرای 
آن هــا مــی آورد و ایــن دو را امیــدوار یــا ناامیــد 
می کنــد یــا باعــث می شــود بترســند یــا غیــره. فــرض 
کنیــد زن، رد همســرش را از طریــق همســایه ها 
ــا  ــئله را ب ــالا مس ــد و ح ــروک می زن ــاغ مت ــک ب ــا ی ت
ح می کنــد. درســت همینجاســت  پســرش مطــر
کــه یــک باغبــان منــزوی و بدخلــق می توانــد 
گره خــورده  یــن وضعیــت  جــان تــازه ای بــه ا
هــا و  لت  یــن حا م ا ر تمــا . د هــد کن بد و ســا
حالت هــای دیگــر، واردشــدن شــخصیت تــازه 
خ دنده هــای داســتان را  و جدیــد اســت کــه چر
بــه حرکــت وامــی دارد. ایــن قدرتــی اســت کــه در 
ورود آدم هــا بــه داســتان نهفتــه اســت و یکــی 
کارکــرد بســیاری دارد همیــن  کــه  از جاهایــی 
ح هــای   چاره جویــی بــرای داســتان ها و طر

نیمه تمام اســت.
ایــن بحــث همچنــان ادامــه دارد.

با احترام عمیق به آلیس مونرو، استاد بزرگ 
قصه گویی و داستان نویسی.
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